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خانواده سارا شقاقی ، روانشناس در این باره می گوید: 

که چندین  گاهی اوقــات زوج هــای میانسال 

سال خود را ملزم به حفظ زندگی مشترکشان 

ــه مــرحــلــه ای از زنــدگــی شــان  کـــرده بــودنــد، ب

و  می گذارند  چیز  همه  روی  پا  که  می رسند، 

طلاق و جدایی را ترجیح می دهند. در زندگی 

مشخص  نامش  از  که  همان طور  مشترک 

است همه چیز مشترک است و زوجین باید 

به یکدیگر احترام گذاشته و در زندگی ارزش 

ــروزی  قــائــل شــونــد. نــمــی تــوان در زنــدگــی امـ

ــرزی مشخص کــرد و خود  ــرای خــود حد و م ب

گرفت. زوجین  را از طرف مقابل جدا در نظر 

به خصوص در سنین بالا باید به طرف مقابل 

و نظرش احترام گذاشته و تصمیم گیری های 

بــرای  مــشــورت  بــا  و  بگذارند  کنار  را  انــفــرادی 

زندگی مشترک تصمیم بگیرند تا در آینده با 

مشکل مواجه نشوند. 

زوج های میانسال 
بیشتر مراقب باشند!  خرید خانه برای زندگی زوج میانسال 

سیما فراهانی

تپش

از  ــر ســاز شد و در نهایت پس  دردس

مشترکشان  زندگی  از  سال   27 گذشت 

ــه دادگــــاه خـــانـــواده تــهــران   پـــای آنــهــا را ب

باز کرد. این زوج که بر سر اجاره خانه شان 

هفته  آنها  گرفتند.  جدایی  به  تصمیم  بودند،  شده  درگیر  هم  با 

گذشته درخواست جدایی خود را به قاضی دادگاه خانواده تهران 

ارائه کردند. 

زن میانسال وقتی روبه روی قاضی قرار گرفت درباره ماجرای 
ــت: مـــن و شـــوهـــرم 27 ســـال پــیــش بـــا هم  ــف زنـــدگـــی اش گ
ازدواج کردیم. ما چندین سال پا به پای هم کار کردیم و هردو 
ج زندگی مان سهیم بودیم. در  انــدازه در تامین مخار  به یک 
این مدت کار کرده و پول هایمان را پس انداز کردیم. تا این که 
چند ماه پیش توانستیم یک خانه دیگر هم بخریم. پول این 
خانه نصف نصف بود. یعنی هردو به یک اندازه پول گذاشتیم. 
برای همین سه دانگ این خانه به نام من و سه دانگ دیگرش 
هم به نام فرید شد. از همان ابتدا هم تصمیم گرفتیم خانه 
ج زندگی مان را تامین  ــاره اش خــر ــاره دهیم و با پــول اجـ را اج
کنیم. هردو بازنشسته شده بودیم و حقوق بازنشستگی مان 
هم کم بــود. امــا از وقتی خانه را خریدیم و آن را اجــاره دادیــم 

جنجال هایمان شروع شد. 
ــاره را خــودش از مستاجرمان می گرفت  فرید هر مــاه پــول اج
و حتی یک ریــال آن را هم به من نــمــی داد. وقتی هم اعتراض 

می کردم می گفت اگر پول خواستی به خودم بگو. در صورتی که 
من همیشه کار کردم و مستقل بودم. دوست ندارم در این سن 
و سال از شوهرم پول بگیرم. ولی او به خواسته من اهمیتی 
از  نمی دهد. چند ماه است که دارد مرا عــذاب می دهد. دیگر 
رفتارهایش خسته شده ام. انگار مالک آن خانه خودش است. 
حتی با مستاجر هم فقط خــودش حــرف می زند. اگــر مشکلی 
باشد، بدون این که با من مشورت کند، کارها را انجام می دهد. 
بــه عــنــوان صاحبخانه  را  او  کــه مستاجرمان فقط  کــرده   کــاری 
قبول دارد و به من اهمیتی نمی دهد. برای همین زندگی ما سر 
ایــن موضوع تبدیل به میدان جنگ شــده اســت تا جایی که 

تصمیم به جدایی گرفتیم.
در ادامــه مرد میانسال نیز به قاضی گفت: آقــای قاضی وقتی 
چندین سال پیش اولین خانه مان را خریدیم من بدون هیچ 
اعتراضی آن را به نام همسرم کردم. در صورتی که بیشتر پول آن را 
خودم پرداخت کرده بودم. ولی حالا این زن بعد از 27 سال زندگی 
سر اجاره خانه با من دعوا می کند و توقع دارد هر ماه نصف آن 
را به طور دقیق به او پرداخت کنم. در صورتی که ما بعد از این 
همه سال زندگی نباید این حرف ها را با هم داشته باشیم. این 
نشان می دهد که همسرم به من اعتماد ندارد. برای همین من 

هم درخواست جدایی دارم. 
در پایان نیز  قاضی رسیدگی به این پرونده را به جلسه آینده 
موکول کرد تا این زوج فرصت بیشتری برای فکر کردن به جدایی 

داشته باشد.

تقسیم پول اجاره خانه دردساز شد

هنوز خبر مرگ سه دختربچه در آستانه اشرفیه که به دلیل مصرف 
 قرص برنج جان خود را از دست دادنــد، از تب و تاب نیفتاده که 
این بار خبر مسمومیت سه دختر بچه دیگر اهل شهر هشتبندی 
استان هرمزگان، تیتر یک تمام رسانه ها شد، اما شانس با آنها 
یار بود که با انتقال به موقع به بیمارستان و مراقبت های ویژه 
و سریع پزشکان، از مرگی که در کمین شان نشسته بود نجات 

پیدا کردند.
نازگل  و  سهیلا  یسنا،  شــدن  مسموم  محل  هشتبندی  شهر 
کــار می کنند و  اســت؛ جایی که کــشــاورزان روی زمین هایشان 
دور و اطرافش هم کم و بیش خانه های روستایی وجود دارد. 
بــازار  بــه  کــشــاورزی صحیح و سالم  ــات، محصولات  اغلب اوقـ
می رسد، اما گاهی، حیوانات جونده به محصولات شان حمله 
می کند و به آنها آسیب می زند. در این میان، کشاورزان برای 
این که محصولات شان را از گزند حیوانات جونده حفظ کنند، از 
»مرگ موش« استفاده می کنند که استفاده یکی از کشاورزان 
 از این سم، حادثه ای را رقم زد که ممکن بود به یک فاجعه 

تبدیل شود.
روز حادثه، ساعت 8صبح، اهل خانه مشغول صبحانه خوردن 
بــودنــد و یسنا هــمــراه دخــتــر عــمــه هــایــش، سهیلا و نــازگــل هم 
مشغول بازی. با این که بزرگ ترها چشم شان به بچه ها بود، اما 
فقط چند دقیقه از آنها غافل شدند. بچه ها هم که سن شان بین 
4 تا 5/5 ساله است، از حواس پرتی بزرگ ترها سوءاستفاده کردند 
و پس از خروج از خانه، وارد زمین کشاورزی درندشتی شدند که 

درست روبه روی خانه و در 200متری محل زندگی آنان بود. 
ــدر یــســنــا از روز حـــادثـــه بــــرای »تــپــش«  ــ  عــبــاس قـــلـــنـــدرزاده، پ
تعریف می کند: »شاید فقط پنج دقیقه از بچه ها چشم برداشتیم. 
بعد که متوجه نبودشان شدم، بلافاصله از خانه بیرون رفتم و 
آنها را دیدم که در زمین کشاورزی روبــه روی خانه مان، مشغول 
خوردن چیزی هستند. به دلیل شیوع کرونا بارها به بچه ها تذکر 
داده وگفته بودم هیچ وقت از روی زمین چیزی برندارید و نخورید و 
بهداشت  را رعایت کنید، اما متاسفانه به حرفم توجه نکرده بودند. 
جلوتر که رفتم متوجه شدم در حال خوردن پفک هایی هستند 

که روی زمین ریخته شده بود. 
صاحب  کــه  پفک هایی  هــم  آن 
زمین آنها را آغشته به سم مرگ 

موش کرده بود تا حیوانات جونده پس از خوردن تلف شوند. 
دخترها را به خانه برگرداندم، اما بعد از گذشت نیم ساعت تا 
40دقیقه، یکدفعه حال بچه ها بد شد. حالت تهوع داشتند 
و استفراغ می کردند. صاحب زمین که یکی از دوستان مان 
است، وقتی متوجه شد دختران مان در زمین او و به دلیل 
خوردن پفک ها مسموم شده اند، به شدت ناراحت شد و با 
خودرو او، دخترها رابه شبکه بهداشت بردیم. متاسفانه  در 
آنجا به بچه های مان رسیدگی نکردند. نه تجهیزاتی داشتند 
و نه آمبولانسی در اختیارمان قرار دادند و فقط گفتند بچه ها 

را به بیمارستان میناب ببرید.«
والدین دخترها به شدت نگران بودند که دوبــاره ماجرای 
ــرا، ســه دخــتــربــچــه آســتــانــه اشرفیه  ــ  حــنــانــه و هــانــیــه و زه
 تکرار شود. به توصیه شبکه بهداشت هشتبندی، پدر یسنا، 
میناب  ابوالفضل  حضرت  بیمارستان  به  را  بچه  سه  هر 
خ، رئیس بیمارستان،  منتقل کرد. به گفته دکتر محمد مور
هر سه کودک در بدو ورود به بیمارستان حال نامناسبی 

داشتند، اما پزشکان با انجام اقدامات درمانی لازم، جلوی 
گسترش سم را گرفتند و پس از آن، بچه ها را در بخش اطفال 

بستری کردند.
پدر ادامــه می دهد: »از پزشکان بیمارستان تشکر می کنم 
که به بچه هایمان خیلی خوب رسیدگی کردند و جان شان را 
نجات دادند. سه روز بعد از بستری، بچه ها مرخص شدند. 
آنها را که به خانه آوردم، تا دو سه روز خون بالا می آوردند، اما 

خدا را شکر الان حال شان خوب است. صاحب زمین هم فرد 
بی مسؤولیتی نیست و از چند روز قبل اعلام کرده بود به دلیل 
حمله جوندگان به محصولاتش، می خواهد زمین را سمپاشی 
کند. او به همه گفته بود مراقب بچه هایشان باشند، اما گاهی 
لحظه ای  بی توجهی  و  بچه ها  بــازیــگــوشــی  و  شیطنت  ــات  اوقـ
والدین باعث می شود دچار حادثه شوند که خدا را شکر ختم 

به خیر شد.«

ماجرای مسمومیت 3 کودک که نزدیک بود به قیمت جانشان تمام شود

پفک با طعم مرگ موش

خرید خانه مشترک و 
اجاره آن ، زوج میانسال 

را به دردسر انداخت و 
اختلاف آنها بر سر کرایه 

خانه ،باعث شد راهی 
دادگاه خانواده شوند 
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